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خط و نقطه

درباره پوستر كوروش شيشه  گران 
در نمايشگاه «صلح از اعماق هنر من»

آنچه خوبان همه دارند 

ــايد كمتر بتوان 1  ش
براى يك اثر هنرى 
ــزه اى براى  در ايران انگي
نوشتن به دست آورد. اين 
ــودن آثار  به دليل نازل ب
هنرى در حوزه تجسمى 
نيست، بلكه بيشتر به دليل ايجادشدن نوعى فضاى ناسالم است كه به 
شكل هاى مختلف در حاشيه هاى هنر به قلب آن لطمه مى زند. به همين 
دليل است كه از پرداختن به يك اثر هنر، صرف اجتناب مى شود. گويا 
رسانه هاى نوشتارى از جمله روزنامه ها نه تنها جايگاه نقد و بررسى آثار 
هنرى هستند، بلكه مكان مناسبى نيز براى ايجاد سوءتفاهماتى شده اند 
كه پيكان نقد را به سمت دوستى ها يا دشمنى ها هدايت مى كند. اينها 
ــير هايى بيجا و بى موردند. همين چند روز پيش بود كه با نوشتن  تفس
يادداشتى درباره يك جشنواره بى نام و نشان در فرانسه متهم شديم كه 
با اين حضرات خصومت شخصى داريم. چه خصومتى برادرجان؟ كار و 
ــت كه زواياى تاريك يا  وظيفه ذاتى ما به عنوان روزنامه نگار همين اس
مبهم يك رويداد را به مردمى كه وقت سرخاراندن ندارند، نشان دهيم 

كه اينگونه است فلان رويداد و حواستان جمع باشد. 
ــطحى رسيده كه گويا از وظايف  ــور روزنامه نگارى به س در اين كش
ذاتى خود قرن ها و قرن ها دور شده است و توقع از روزنامه براى برخى 
چيزى نيست جز مجيزگويى اين يا آن شخص. كار روزنامه نگارى تنها 
انتقال خبر نيست بلكه بايد با شفافيت به محتواى خبر نيز بپردازد. اين 
مشكل تنها به يك روش قابل حل خواهد بود و آن استمرار صريح نويسى 
و كنارگذاشتن تعارفات معمول در فضاى نقد است. نه قصد ضربه زدن 
ــگاه فردى خاص را. نمونه اين  ــى را داريم و نه قصد ارتقاى جاي به كس
دست نقد صريح را مى توانيم در گفت وگوى چند وقت پيش خود من با 
نصرت االله مسلميان مشاهده كرد. با اينكه با نقاشى انتزاعى سر سازگارى 
ــناختى هنر مسلميان را  ندارم اما نمى توانم نكته ها و ارزش هاى زيباش
نديده بگيرم. تابه حال نيز با او گفت وگو نكرده بودم. كدام قانون و قاعده 
روزنامه نگارى اين حق را از من مى گيرد كه همزمان به نكات مثبت يا 
ــردازم؟ صفحه روزنامه خود قواعدش  منفى آثار هنرى يك هنرمند نپ
ــد و من نيز آنها را  ــخص به من روزنامه نگار ديكته مى كن را كاملا مش
سال هاست كه پذيرفته و خواهم  پذيرفت وگرنه تا به امروز با اين همه 

مشكلات و مرارت ها باقى نمى ماندم در اين مطبوعات. 
هر رويداد واكنش ها و بالاتر از آن هزينه هايى دارد كه بايد پرداخت 
شود. يك نمايشگاه برگزار مى شود. بالاخره شما به عنوان يك هنرمند 
كه آثارش را در معرض ديد عموم قرار داده، مسوول كار خودت هستى يا 
نه؟ در جشنواره اى شركت مى كنى. بالاخره مسوول هستى يا نه؟ چطور 
آن زمان كه مطبوعات به تمجيد و تحسين مى پردازند همه چيز خوب 
است و عالى است اما يك كلام كه به نقد و اطلاع رسانى صحيح بپردازيم، 

مظهر شر در دو عالم مى شويم. 

ــار پوستر زيباى كوروش شيشه گران 2  و اما چند هفته پيش انتش
ــد تا به شكل مشخص به اين اثر بسيار زيبا و تاثيرگذار  انگيزه ش

بپردازيم. اين پوستر با عنوان «صلح بر روى زمين» يادمانى است جهت 
ــر مدت هاست آن را از دست داده  تذكر و يادآورى مفهومى كه گويا بش
است، زمينه آبى تيره پوستر به دو ويژگى كمك كرده است، ابتدا ايجاد 
حس آرامش و دوم ايجاد بسترى براى نمايش شكل اصلى، يعنى كره 
زمينى كه با خط هاى ويژه و شخصى شيشه گران نظم گرفته است. اما 
خود كره زمين نيز داراى ويژگى هاى منحصربه فردى است هم در انتخاب 
رنگ هاى وابسته به طبيعت و هم به لحاظ تركيب بندى غيرمتمركز كه 
باز همان نيز برگرفته از ذات طبيعت است. در اين اثر، شيشه گران دست 
ــيم بى نظمى هايى زده است كه در نهايت نظمى كلى و زيبا را  به ترس
پديد مى آورد. اما در اين عدم تمركزگرايى نوعى آرامش و صلح نيز ديده 
ــود كه اين از مهم ترين خصوصيات اثر اين هنرمند بزرگ ايرانى  مى ش
ــت. انتخاب رنگ آبى براى ترسيم خطوط محيطى و بخش هايى از  اس
ــه دلالت بر آب هاى جهان دارد، بر اهميت اين ماده  داخل كره زمين ك
ــتر شيشه گران نه مستقيما بلكه به شكلى  حياتى تاكيد مى كند. پوس
ضمنى به صلح جهانى اشاره دارد و بيشتر يك اثر محيط زيستى است. 
ــتقيمى را بين صلح جهانى و حفظ  در اين فرآيند مى توان ارتباط مس
ــاهده كرد. آنان كه به جنگ و خونريزى مى انديشند  محيط زيست مش
ــتند چون با زيستن سرجنگ دارند و  ــمنان محيط زيست نيز هس دش
برعكس، دشمنان محيط زيست با زيستن نيز سر ناسازگارى دارند. در 
زير اين كره زمين زيبا و آرام، جمله اى زيبا بارى مفهومى به اثر مى دهد: 
«من منتظر روزى هستم كه صلح بر روى زمين برقرار شود. حتى اگر در 
آن روز ديگر زنده نباشم.» نكته ديگر آنكه شيشه گران با استفاده از يك 
گره فوقاتي در بالاي كره زمين با رنگ سفيد توانسته معناي صلح را با 
رنگ هاي زيست محيطي تلفيق كند. تنها موردي كه شايد بتوان به عنوان 
ضعف يا نوعي كلاژ نامناسب از آن ياد كرد گل سفيدرنگي است كه در 
بالاي گره سفيد و در امتداد آن قرار گرفته كه با كل تركيب بندي اثر در 
تضاد فراواني است. مبناي هميشگي آثار شيشه گران خطوطي سيال و 
پوياست كه اين سياليت با انتزاع تلفيق شده است اما مفهوم گرايي عيني 
گل سفيد با ويژگي هاي هنر شيشه گران در مواجهه شكلي قرار دارد. اين 

پوستر توسط گالرى اپرا در لندن چاپ و منتشر شده است. 
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اتاق روشن

نكاتى درباره نمايشگاه گروهى 
«مان» در گالرى راه ابريشم

در آرزوى تلقى جديد 
از عكاسى 

ــت و  ــه معنى خانه اس ــان» ب «م
البته عنوان نمايشگاه گروهى عكس 
ــت در  و ويديوآرت كه اوايل ارديبهش
ــم برگزار شد. گالرى  گالرى راه ابريش
راه ابريشم كه به عنوان گالرى تخصصى 
ــهرت دارد و هميشه مورد  عكس ش
استقبال مخاطبان خاص اين مديوم 
ــان هنرمندان زن  ــرى بوده، ميزب هن
ــار اول در  ــا براى ب ــى بود كه ي جوان
چنين نمايشگاهى شركت مى كردند 
يا مانند ستاره سنجرى داراى سوابق 
ــگاهى متعددى بودند. راميار  نمايش
در  ــگاه گردان  نمايش ــرزاده  منوچه
بيانيه نمايشگاه خاطرنشان مى كند: 
ــا هدف معرفى  ــگاه «مان» ب «نمايش
ــى است.  نگاه هاى نو به جريان عكاس
در حد پلى، واسطه اى يا امكانى براى 
ــل نو كه تلقى جديدى از  معرفى نس
ــانه دارد و در بستر آكادميك  اين رس
شكل گرفته و  درصدد يافتن راه هايى 

براى درك زبان عكاسى است.»
مهسا بيگلو، با ارايه يك ويديوآرت 
از نگاه يك ناظر بيرونى، به پنجره هاى 
ــع آپارتمانى نگاه  متعدد يك مجتم
ــگاه كنجكاوانه اى كه  ــت؛ ن كرده اس
ــده را تحريك  ــى بينن ــس فضول ح
مى كند كه داخل آپارتمان ها چه خبر 
ــذرد؟ آدم هايى كه  ــت و چه مى گ اس
ديده مى شوند دقيقا چه كار مى كنند 
و كى هستند؟ انتخاب اين زاويه ديد 
وجه رازآلودگى و رمزآميزى خانه را به 

مخاطب نشان مى دهد. 
ــو، كه دانش آموخته  فرزانه قديانل
ــتندگونه به  ــت نگاهى مس سينماس
ــه دارد.  ــاى يك خان ــع و آدم ه وقاي
در  ــه  ك  snapshot ــاى  عكس ه
ــتون به صورت  سه رديف و چهار س
سرى پشت سرهم نمايش داده شده 
است. عكس هايى كه نسبت به ديگر 
ــنت عكاسى نزديك تر  عكس ها به س
ــكانس بندى شده و  ــت و ارايه س اس
ــن، يك روايت  ايجاد فوتواينستاليش
تصويرى از داخل خانه با حضور بچه 

و پدر و مادر ارايه مى كند. 
ــه  اراي ــا  ب ــژاد،  نورى ن ــا  روي
ــا ابعاد 45 در  عكس هاى پانورمايى ب
14 سانتى مترى و نورپردازى خاصش، 
ــه گيرى و  ــه، محلى براى گوش از خان
عزلت نشينى ساخته است و آدم هايى 
كه خواب هستند يا خود را به خواب 

زده اند! 
ــياى موجود  صدف يزدانى، از اش
در فضاى خصوصى زندگى اش قصد 
دارد بيننده را با درون خود آشنا كند. 
ــياى روزمره اى كه از  نماى نزديك اش
آن استفاده مى شود و بخشى از هويت 
ــت و براى  ــخصى و اجتماعى ماس ش
همين نوعى همذات پندارى با ديدن 
ــود.  اين عكس ها با عكاس پيدا مى ش
عكاسى براى صدف يزدانى هنوز يك 

پروسه شخصى است. 
اتاق هاى گوناگون  ــا علافر،  مهس
ــاخته  يك خانه را به صورت ماكت س
ــپس از آنها عكاسى كرده است و  و س
در ارايه تك تك آنها را در يك فضاى 
منفى سياه نمايش داده است. گويى 
ــن و رنگى  كه تك تك اتاق هاى روش
ــياه  گير افتاده است  در يك حصار س
ــى به حصارشدن  و شايد اين واكنش
ــل خانه  ــانى در داخ ــخصيت انس ش
ــه هر حال ارايه اين عكس ها از  دارد. ب

جذابيت خاصى برخوردار است. 
ــق  طب ــنجرى،  س ــتاره  س
ــى  ــود از عكاس ــى خ ــنت عكاس س
صحنه آرايى شده استفاده كرده است. 
او فضاى يك خانه را با چيدمان وسايل 
ــف در پس زمينه خالى ديوارها  مختل
مى سازد و آنها را در يك قاب سه رديفه 
و چهارستونه ارايه مى دهد و هر عكس 
ــده است.  با چهارچوب از بقيه جدا ش
ــدى به مخاطب خود  اين نوع قاب بن
كمك مى كند كه فضاى خانه اى را كه 
در آنها از اين وسايل استفاده مى شود، 
ــى را كه در اين  تخيل كند و آدم هاي
خانه ها زندگى مى كنند، تجسم كنند. 
ــگاه  ــى به اين نمايش ــگاه كل در ن
مى توان به هارمونى در ارايه و چيدمان 
كارها اشاره كرد كه كليتى يكپارچه با 
مضمونى به نام «مان» را ارايه مى دهد. 

 در زمينه نگارگرى و گل و مرغ كارهاى پژوهشـى اندكى انجام شده است. 
چطور شد به سراغ اين كار رفتيد؟ 

من بزرگ شده اصفهان هستم. معمارى و آثار تاريخى اصفهان پر از آثار تصويرى 
ــت كه برخى از آنها كاملا تجريدى و تعدادى هم كاملا برداشت از  ــلامى اس اس
طبيعت است. وقتى به دانشگاه تهران آمدم، استادانى داشتيم كه تحصيلات خود 
را در اروپا و آمريكا گذرانده بودند. تمام دانش اين اساتيد به هنر غرب ربط داشت 
و براى كسانى مانند من، زبان اين استادان آشنا نبود چون تاريخ هنر ما در دانشگاه 
كاملا غربى و ترجمه منابع آنها بود. من به عنوان نقاش وارد دانشگاه شدم اما در 
كلاس هاى معمارى و مجسمه سازى هم شركت مى كردم و به كارگاه هاى مختلفى 

مى رفتم و در اين كلاس ها مى ديدم هيچ كجا صحبتى از هنر ايران نيست. 
 اصلا صحبت كردن درباره هنر ايران خوب نبود يا كسى اطلاعاتى در اين  �

حوزه نداشت؟ 
سال ها بعد از دانشگاه فهميدم هميشه علاقه با اطلاعات فرد رشد مى كند، 
پس وقتى از موضوعى اطلاع نداشته باشيد، علاقه هم نخواهيد داشت. در اين 
مورد هم مى توانم بگويم آنها اطلاعى نداشتند براى اينكه كوچك ترين علاقه اى 
ــگاه محدود هنرى كه در  ــت. در دهه هاي 40 و 50 در چند آموزش وجود نداش
تهران تاسيس شده بود، مانند هنركده هنرهاى تزيينى يا دانشكده هنرهاى زيبا 
مطلقا صحبتى از هنر ايران نبود. گاهى كه به اصفهان مى رفتم، مى ديدم درباره 
ــتان ها صحبت مى شود منتها در دانشگاه، اطلاعاتى درباره  هنر ايران در هنرس
هنر ايران آموزش داده نمى شد و اين مساله درجه بندى در ذهن شما به وجود 
مى آورد. البته تفسير اجتماعى اين جريان برعهده من نيست اما اتفاقى است كه 
افتاده. به هرحال بعد از اتمام دانشگاه، خاطراتى كه از هنر ايران در ته ذهنم پنهان 
شده بود، دوباره بيدار شد يعنى به موازات دانش فنى و علمى كه به من منتقل 
شد، برداشت هاى شخصى از هنر ايران برايم به وجود آمد كه وقتى اين دو، كنار 

هم قرار مى گرفتند، هماهنگ كردن آنها خيلى سخت بود. 
 چرا؟  �

از يك سو هنر ايران و از سوى ديگر دانشى كه از معمارى، مجسمه سازى و 
ــى آكادميك وجود داشت در ذهنم جاى گرفته بود و اين دو كاملا با هم  نقاش
فرق داشتند. بعد از چند سال كار در رشته معمارى تصميم گرفتم فرق يا رابطه 
اين دو هنر را كشف كنم. براى اين بررسى مجبور شدم به سراغ آثار هنر ايرانى 
بروم و حتى كارهاى غربى را با دانشى كه از دانشگاه آموخته بودم، بارديگر نگاه 
كردم. حين اين درگيرى ها سوال هايى ايجاد مى شد كه چطور يك اثر، هويت 
ــمت موضوع ساده قابل بررسى و البته قابل دسترس  ايرانى دارد و كم كم به س
كشيده شدم. در آن زمان كارهاى گل و مرغ روى كاغذ زياد بود و حتى به عنوان 
يك كالا قيمت داشتند و درباره آن صحبت مى شد. پس توجهم به گل و مرغ 
جلب شد. گل و مرغ در وهله اول، در حد كف دست و خيلى كوچك هستند ولى 
توجه هنرشناسان ايرانى را جلب كرده اند و ارزشمند هستند. اينگونه بود كه من 
به سمت نقاشى گل و مرغ كشيده شدم. زمانى هم كه بيشتر روى اين موضوع 
دقت كردم، متوجه شدم هرچه بيشتر درگير آن مى شوم بيشتر درباره چيزهايى 

كه دوست داشتم بدانم، آگاهى كسب مى كنم. 
 چقدر منابع تحقيقى درباره گل و مرغ وجود داشت؟  �

ــعود كازرى» كه ناشر اين كتاب است، صحبت مى كردم  وقتى با آقاى «مس
به من گفت كه سعى مى كند هر كتاب و منبعى در اين زمينه را به دست بياورد. 
ــده است. در اين كتب  ــته ش ــه، چهار كتاب درباره گل و مرغ نوش تا به حال س
عين اثر تجزيه و به صورت موضعى با نقاشى برخورد شده بود. متاسفانه در اين 
ــده بود مثلا درباره اينكه اين آثار چگونه خلق  اثر به لايه هاى زيرين توجهى نش
شده اند، چرا اينگونه نقاشى شده اند يا ممكن است وقتى در يك نقاشى درختى 
كشيده مى شد منظورى در پشت آن نهفته است، صحبتى نشده بود. البته اين 
سوال ها وقتى در ذهن بيننده پيش مى آيد كه دنبال موضوعى باشد وگرنه معمولا 
ــت يعنى موضوعى و  برخوردى كه با هنر ما صورت گرفته، همين گونه بوده اس

موضعى. بررسى، تحليل، تفسير و بحث هايى كه در هنر دنيا وجود دارد و اينكه 
يك اثر را از نظر مفهومى و ساختارى مشاهده مى كنند، كمتر در كشور ما براى 
بررسى يك اثر هنرى صورت گرفته و اگر نقد و تحليلى روى يك اثر انجام شده، 
خيلى جزيى و با جملات تكه پاره از سوى هنرشناسان انجام شده است. به همين 
دليل ما چيزى به نام تاريخ هنر نداريم. وقتى بخواهيم تاريخ هنر ايران را بدانيم 
مجبوريم سال ها كارهاى پژوهشى و تحقيقات كتابخانه اى انجام دهيم تا هر جمله 
را از يك كتاب گرد آوريم. حتى به همين جمله ها هم نمى توان اعتماد كرد چون 
به صورت اظهارنظرهاى شخصى بيان شده اند. متاسفانه همين الان هم كسانى 
ــتند كه ماهى يك بار مقالاتى درباره هنر ايران منتشر مى كنند و هيچ كس  هس
ــوال را  ــوال كند كه چرا اين حرف را مى زنى؟ اگر هم اين س نمى تواند از آنها س
بپرسيد با پرخاش مواجه مى شويد. متاسفانه نمى توانيم همديگر را تحمل كنيم. 

 خود شما از چه زاويه اى به گل و مرغ نگاه كرديد؟  �
كتاب هايى كه در اين زمينه نوشته شده، به اين پرسش پاسخ نداده است كه 
چرا ايرانيان گل و مرغ مى كشند؟ اگر به نقاشى گل و مرغ با دقت نگاه كنيد، 
مى بينيد چشم هاى مرغ بسته است. اين مساله فقط در فرهنگ ماست و كسى 
ــم ها را به صورت بسته نقاشى مى كنند؟  ــيده بود كه چرا چش از خودش نپرس

درحالى كه در حالت طبيعى چشم هاى مرغ بسته نيست. 
 حتى در گذشـته كه نگارگرى در اوج خودش رواج داشته است، فلسفه  �

اين كار از طريق استاد به شاگرد منتقل نمى شد؟ 
ــود كه من در  ــخص در دوران قاجار ديده مى ش اين موضوع به صورت مش
كتابم با عنوان «حال مشاهده» از آن ياد كردم. حتى وقتى به مجسمه هاى شرق 

دور مراجعه كنيد، مى بينيد چشم هاى آنها بسته است و حالت 
خاصى را از اين افراد نشان مى دهد. وقتى با اين نگاه به گل و مرغ 
نگاه كنيد اصل داستان عوض مى شود و متوجه مى شويد نقاش 
مى خواسته معنايى را منتقل كند. هميشه همين طور است. يك 
سوال مطرح مى شود، بعد از آن سررشته سوال هاى مربوط به هم 
ادامه پيدا مى كند و به جواب هايى ختم خواهد شد كه منجر به 
ــود. در مورد گل و مرغ هم متوجه شدم كسى  يك جريان مى ش
سراغ اين موضوع نرفته است و اشاره ها هم با عنوان «مرغ خواب» 
بوده است، درست مانند اينكه مجسمه بودايى را كه چشم هايش 
بسته شده، بوداى خواب بناميم. ممكن است حالت او مانند خواب 

باشد اما منظور يك خواب عرفانى است كه در واقع خيلى بيدارتر از بيدارى است. 
وقتى متوجه اين مفاهيم شدم از اين دريچه كوچك به سراغ نقاشى ايرانى رفتم 
مثلا وقتى يك نگارگرى را از بهزاد مى ديدم، مى فهميدم چه داستانى را روايت 
مى كند. در واقع تمام شعور و فرزانگى كه اين نقاشان در راه آن شاگردى كرده 
ــان تخليه مى كردند و به همين دليل اسم كتاب «دريچه اى بر  بودند، در آثارش
ــى هنر ايرانى» نامگذارى شد. در واقع مى خواهم بگويم وقتى يك  زيبايى شناس
موضوع كوچك در نقاشى ما چنين مفهومى دارد، بايد با چنين نگاهى به سراغ 
كل نقاشى و هنر خودمان برويم تا كل اثر را درك كنيم. وقتى اين جريان اتفاق 
بيفتد، يكسرى از فاكتورهاى زيبايى شناسى به مرور به دست مى آيد. هيچ وقت 
منظور هنر ما تزيين صرف نبوده، بلكه انتقال انديشه و بيان تاريخى بوده است 

ــويم. در زمان قاجار هم نمايندگان  تا زمان صفويه كه با هنر غرب درگير مى ش
ــوند اما تا پيش از آن هدف هنر ما تزيين و بيان  هنر غرب وارد هنر ايران مى ش

غيرانديشمندانه نبوده است. 
 در جلد دوم اين كتاب چه موضوعى را مطرح كرديد؟  �

ــاره مى شود اما بقيه هنرهاى ايرانى را نيز  در جلد دوم هم به گل و مرغ اش
ــى كرده ام مثل كتاب نگارى يا آثار نقاشان شناخته شده قاجار يا نقاشان  بررس
گمنام قاجارى. ما در همه دوران ها تعداد انگشت شمارى از نقاشان شناخته  شده 
داريم اما نقاشان گمنامى هم داريم كه كارهاى آنها وجوه مشتركى با يكديگر 
ــان گمنام و غيردربارى راحت تر مى توان ملاك هاى  دارند. به نظرم در آثار نقاش
اصيل را پيدا كرد، چون ذهن آزادترى دارند، چون در آثار نقاشى كه درگير بازار 

نيست راحت تر مى توان نكته هاى شخصى را تشخيص داد و برعكس. 
 زمان نوشتن كتاب، مخاطب خاصى در ذهنتان بود؟  �

وقتى با آقاى «تاكستانى» كه يكى از استادان نقاشى ايرانى است، صحبت 
ــى انجام دهم و اشاره كنم  ــت در جلد دوم حاشيه نويس مى كردم او اعتقاد داش
ــگاه مناسب  ــتان و دروس مقدماتى دانش كه اين كتاب براى هنرجويان هنرس
است. درحالى كه من اين طور فكر نمى كنم چون همانطور كه خودم بلد هستم، 
مى نويسم و اصلا معلم خوبى نيستم. وقتى شما مخاطب خاصى درنظرتان باشد، 
بايد شيوه هايى به كار بگيريد كه درخورد آن مخاطب باشد درحالى كه هيچ وقت 

مخاطب خاصى درنظرم نبوده است. 
 اين سـوال را به اين خاطر پرسيدم چون پژوهش درباره هنرهاى سنتى  �

به خصوص گل و مرغ خيلى كم صورت گرفته است و اين كتاب مى تواند منبع 
خوبى براى آنها باشـد اما قيمت كتاب كـه 85 هزار تومان 

است، براى اين قشر احتمالا  گران خواهد بود. 
اتفاقا وقتى مى خواستيم دومين جلد را منتشر كنيم، بحث 
برسر اين بود كه يك كتاب را ارزان و دانشجويى منتشر كنيم 
ــر متوجه شدم، كوچك ترين تغييرى در  اما در صحبت با ناش
ــذرد و همان مراحلى كه براى  ــاد بگ كتاب، بايد از فيلتر ارش
گرفتن مجوز طى شده دوباره گذرانده شود. دوم اينكه با تغيير 
در كتاب، تمام مسايل فنى مانند فيلم، زينك و... دوباره بايد 
از نو شروع مى شد و با توجه به اين مسايل نه تنها عملا كتاب 
ارزان ترى توليد نمى شد بلكه قيمت نهايى نزديك به همين 
قيمت فعلى بود. ناشر نيز گفت كه حداقل مى تواند قيمت كتاب را بالاتر نبرد. در 
زمان چاپ، ناشر گفت هزينه ها، قيمت كتاب را به 120 هزار تومان رسانده است و 
از آنجاكه نمى خواستيم كار تجارى انجام دهيم، قيمت را اضافه نكرديم. به همين 
ــده 20 الى 30 درصد از قيمت واقعى كتاب  دليل قيمتى كه روى كتاب درج ش

پايين تر است. 
 به نظرتان دوران گل و مرغ تمام شده است يا هنوز هم مى تواند در نقاشى  �

معاصر ما حضور داشته باشد؟ 
فكر مى كنم امروزه پرداختن به موضوعى به نام گل و مرغ اگر نگوييم بعيد 
اما خيلى مشكل است، همان طور كه پيداكردن يك عارف يا صوفى واقعى هم 

دشوار است چون شرايط اجتماعى تغيير كرده. 

جهانگير شهدادى در گفت وگو با «شرق» 

تاريخ هنر نداريم
  سحر آزاد

 فريد 
امين الاسلام

 عليرضا اميرحاجبى

ــد، قطعه هاى دومينو  ــت كه وارد آم ضربه كوچك نخس
ــرعت خيلى زياد تا آخرين قطعه فرومى ريزند  يك به يك با س
و ديگر به هيچ ترتيبى نمى شود جلوى فروريختن قطعه ها را 
گرفت. ماشه كه چكانده شد آن بازى شوم آغاز مى شود؛ بازى 
شومى كه معلوم نيست تا كى ادامه خواهد يافت و در آن، حتى 
برنده بازى هم بى ترديد بازنده است. پس تنها راه جلوگيرى از 
واردآمدن آن ضربه نخست، چكانده شدن ماشه است. اما تاريخ 
گواهى مى دهد كه اين كار ساده اى نيست و پى در پى و در موارد 
بى شمار، اين جلوگيرى به دلايل مختلف، رخ نداده و بازى شوم 
در اكثر موارد، خيلى آسان شروع شده است. در ميان اين دلايل 
مختلف، چهار دليل از همه مهم ترند: فراموشى، نداشتن خاطره، 

فقدان تخيل و استيصال. 
ــان به جنگ و انگيزه هايشان  سياستمداران جهان نگاه ش
ــرق دارد. فقط  ــگاه و انگيزه مردم ف ــگ با ن ــردن جن از آغازك
بيست واندى سال از جنگى كه ما هشت سال درگيرش بوديم 
ــذرد. اما چقدر زندگى مان را از آن دوره به ياد مى آوريم؟  مى گ
گاهى حتى نشانه هاى بارز آن زمان را مى بينيم اما ياد آن دوره 
نمى افتيم. مردان و زنانى روى صندلى چرخ دار، شيميايى هاى 
ــتان و حتى آن چسب هاى ضربدرى روى  بسترى در بيمارس

شيشه هاى پنجره كه هنوز همه شان برچيده نشده اند. شعارهاى 
روى ديوار«جنگ، جنگ، تا...» كه هنوز بسيارى شان از ديوارها 
ــدر و گاه حتى  ــوهر، كودكان بى پ ــده اند، زنان بى ش پاك نش
بى مادر؛ كوچ، كوچ و انتقال زندگى به جايى ديگر. جايى كه حالا 
ــهر و كاشانه مان  به آن عادت كرده ايم و يادمان نمى آيد چرا ش
را رها كرديم و به اينجا آمديم و اما جوان هاى زير 30سال كه 

هيچ خاطره اى از آن دوره نمى توانند داشته باشند و باز اما، چه 
ماهايى كه به ياد نمى آوريم و چه آنهايى كه خاطره اى ندارند، 

قوه تخيل مان هم كار نمى كند. 
جنگ تا وقتى شروع نشده يك واژه انتزاعى است. خشك، 
سرد، بى روح و حتى گاهى براى كسانى كه كاسه صبرشان از 
وضع شان لبريز شده و فقط فكر مى كنند يك معجزه مى تواند 

ــان را عوض كند؛ همان معجزه هيجان انگيز و  وضع اسفبارش
حتى اميد بخش. 

اما وقتى كه جنگ شروع شد ديگر نه خود واژه جنگ اين 
معانى را دارد و نه زندگى. خودمان اصلا آدم ديگرى مى شويم. 
اما تغييرى كه جنگ در زندگى آدم ها به وجود مى آورد يكسان 
ــت. هركسى بنا به جنسيتش، بنا به شغلش و بنا به هزار  نيس

چيز ديگر... . 
نمايشگاه عكس«دومينو» يك يادآورى به موقع است. يك 
يادآورى تقريبا همه جانبه براى همه ماهاى متفاوت كه به ياد 
ــه هر عكس،  ــم آنچه را كه فراموش كرده ايم. در هر گوش آوري
ــت. اما جدا از موقعيت هاى متفاوت، جدا از  يادآورى هايى هس
ــت  ــياى پراكنده، آنچه بيش از همه تكان دهنده اس فضا و اش
ــا را بايد به دقت  ــت. عكس ه نگاه آدم ها و زبان بدن آدم هاس
ديد و چيزهاى بسيارى را كه«انسانيت مان» را نشان مى دهند 
ــرد، از كف مان  ــانيتى كه جنگ، هرگاه دربگي ــت، انس بازجس
ــايد احساس كنيد كه جاى خيلى عكس ها در اين  مى رود. ش
مجموعه كوچك خالى است، اما نكته اينجاست كه اگر با روح 
عكس ها ارتباط برقرار كنيد، نگاه تان به اطراف تان و نگاه تان به 
هر جنگى كه به هر دليلى دربگيرد عوض خواهد شد. پيشنهاد 
ــعى كنيد پس از تماشاى دقيق عكس ها، خودتان  مى كنم س
ــايد به اين ترتيب، با  ــراى هر عكس عنوانى انتخاب كنيد، ش ب
كنار هم قرارگرفتن اين عنوان ها، آن ايده كلى پخش شده در 
عكس هاى مختلف، واضح تر براى تان آشكار شود و معنايى فراتر 

از تك تك عكس ها را دريابيد كه در ذهن تان تثبيت شود. 

نگاهي به نمايشگاه عكس «دومينو» در گالري «راه ابريشم»
يادآورى به موقع

  خشايار ديهيمى
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به تازگى چاپ دوم كتاب «نقاشـى گل و مرغ؛ دريچه اى بر زيبايى شناسـى ايرانى» 
وارد بازار شده است. نخستين انتشار اين كتاب به نوروز 1384 بر مى گردد. جهانگير 
شهدادى، پژوهشگر و نويسنده اين كتاب سال هاست در مورد هنر ايران به تحقيق 
پرداخته. او در 1322 در نايين به دنيا آمد و در نوجوانى خانواده اش به اصفهان نقل مكان 
كردند. در سال 1343 به دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران رفت و پس از دوسال 
تحصيل در رشـته نقاشى به تحصيل در رشته مهندسى معمارى پرداخت و در سال 
1352 با مدرك فوق ليسانس و تقديرنامه از اين رشته فارغ التحصيل شد. او مى گويد 

هميشه اين دغدغه كه «هنر ايرانى چيست» و «اصولا به چه هنرى، ايرانى مى گويند» 
با او بوده. با اين همه به گفته خود پس از فارغ التحصيلى از دانشگاه و دروسى كه همه 
برمبناى هنر غرب پايه گذارى شده بودند، به اين صرافت افتاد كه دغدغه ذهنى اش را 
براى كشف هنرى كه رنگ و بوى ايرانى دارد، پاسخ دهد. نتيجه يكى از تحقيق هاى 
او انتشار كتابى در زمينه گل و مرغ است كه نه تنها جلد اول آن به چاپ دوم رسيده 
بلكه جلد دوم هم منتشـر شـده است. به همين بهانه به سراغ او رفتيم و درباره اين 

كتاب به گفت وگو نشستيم. 


